
می خواهد و وقتی این رابطه با ادبیات قطع است 
ناگزیر می شــویم که خودمان به نوشتن اقدام 
کنیم و چون خود نوشــتن کار سختی است به 
همین دلیل فیلمنامه هایمان ضعیف می شود، ما 
به اندازه نویسندگان بلد نیستیم قوی بنویسیم.  

از تجربه همکاری با بهرام بیضایی 
و اقتباس از قصه آوازهای ننه آرســو 

بگویید.
 ارتباط من با بهرام بیضایی از دهه چهل که 
در کلاس هایش بودم و او در مقام استاد من بود، 
شروع شد و این رابطه همچنان ادامه داشت تا 
این که در دهه هفتاد امکانی برای من پیش آمد 
تا بتوانم فیلمی در ژانر پلیسی بسازم. با توجه به 
اعتماد و ایمانی که نســبت به بهرام بیضایی به 
عنوان یک نویسنده بسیار بامهارت، شناخته شده 
و بااعتبار داشتم این موضوع را با او مطرح کردم 
و بیضایی در همان سبک و سیاقی که همیشه 
داشت مثل همیشــه یک فیلمنامه درخشانی 

نوشت تحت عنوان »آوازهای ننه آرسو« و به من 
ارائه داد. ولی به چند دلیل من ناگزیر به تغییراتی 
در آن شــدم. به لحاظ این که آن زمان من برای 
تولید این فیلم با »سیما فیلم« وارد یک قرارداد 
شــده بودم که یک مینی سریال شش قسمتی 
هم به صدا ســیما بدهم، یک فیلم ســینمایی 
جواب گوی ســریال نبود و من باید به فیلمنامه 
اصلی که از بیضایی گرفته بودم اضافه می کردم 
و دخل و تصرف می کــردم. در نتیجه این کار را 
انجام دادم و بخش هایی به آن اضافه کردم و در 
بخش هایی هم تغییراتی را اعمال کردم و اقتباس 
اتفاق افتاد و »سایه به سایه« اقتباسی است از آن، 
ولی ایده اولیه و اصلی فیلمنامه همچنان به قوت 

خودش باقی ماند.

شما تجربه اقتباس از داستان خارجی 
هم دارید. در وهله اول چه تفاوت هایی 
میــان اقتباس از داســتان ایرانی و 

خارجی است و دوم اینکه چطور این 
داستان خارجی مقبولیت و پذیرش 

برای مخاطب ایرانی پیدا می کند؟
قبل از اینکه به این ســوال پاسخ دهم باید 
بگویم که یک مشــکل دیگر ما مربوط به وضع 
فلاکت اقتصادی است. قاعدتا اگر قرار باشد یک 
فیلم ســاز با یک فیلمنامه نویس کار انجام دهد 
باید به او دســتمزد بدهد. فیلم ساز با خودش 
می گوید ممکن است با فیلمنامه نویسی قرارداد 
ببندد، دســتمزدی هم به او بدهــد و بعد اصلا 
به آن فیلم پروانه ســاخت ندهند پس تصمیم 
می گیرد که این ریســک را نکند. امنیت کاری 
برای فیلم ســاز و فیلمنامه نویس وجود ندارد و 
همین موجب می شــود که فیلم ســاز خودش 
فیلمنامه را می نویسد و خیلی پیش می آید که 
متن ضعیف شود. در صورتی که در فرهنگ های 
دیگر روند فیلم سازی این گونه نیست. من آخرین 
فیلمی که ساختم »اولین امضا برای رعنا« هم 
اقتباسی بود از یکی از رمان های هاینریش بل، 

که آن را به فضای خودمــان نزدیک کردم و در 
چهارچوب و زندگی خودمان قرار دادم. خیلی 
از منابع خارجی هم برای اقتباس در ایران مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. تفاوت کلی ای که بین 
اقتباس از داســتان های خارجی و ایرانی وجود 
دارد این است که نیازها و مسائلی که از مردم در 
آثار خارجی وجود دارد با نیازها و شکل زندگی 
ما تفاوت های فرهنگی اجتماعی دارد، در نتیجه 
دور هســتند و باید آن ها را نزدیک کنیم. مگر 
این که آثار کشورهایی باشند که با ما سنخیت و 
نزدیکی های فرهنگی دارند مثل آثار نویسندگان 
روسی که در ســینمای ما بیشتر مورد استفاده 
قرار گرفته اند و دلیلش همین نزدیکی فرهنگی 
بوده است که با شــکل زندگی ما خیلی فاصله 
نداشته اند. به هر حال ســینما وظیفه دارد که 
نیازهای واقعی مردم را انعکاس دهد. وقتی قرار 
است یک اثری را انتخاب کنی، باید وقت و انرژی 
بگذاری. شــاید زمان خیلی زیادی طول بکشد 

تا یک داستانی در ادبیات جهانی پیدا شود که 
بتوان آن را در اینجا اقتباس و اســتفاده کرد و 
شرایط سخت فیلم ســازان چنین اجازه ای به 

آن ها نمی دهد. 

بهترین نویسندگانی که آثارشان از 
دید شما قابلیت اقتباس دارند کدام ها 

هستند؟
ما در حوزه ادبیات آثار درخشانی داریم مثل 
آثار محمود دولت آبادی، زنده یاد احمدمحمود، 
سیمین دانشــور، صادق هدایت، صادق چوبک 
و... این ها منابع بســیار خوب و مناســبی است 
برای ساخت ســریال و همین طور اقتباس برای 
فیلم های سینمایی. ما نویسنده های بسیار مطرح 
و مهمی داریم که تمام آثارشان قابلیت ساخته 
شدن دارد و سینما می تواند با آن ها ارتباط برقرار 
کند حتی نویسندگان مدرنیست ما، شاید این 
ارتباط با مدرنیست ها کمتر باشد به لحاظ این که 
اساسا ادبیات مدرن خیلی داستان محور نیست. 
ولی این آثار هم خوب هســتند و خیلی از آنها 
هم ساخته شــده اند مثل کارهای آقای زنده یاد 
هوشنگ گلشیری، امیرحسن چهل تن، شهریار 
مندنی پور و خیلی نویسندگانی که الان نامشان 
خاطرم نیســت. خیلی از آثار این نویسندگان 
قابلیت ســاخت را دارند ولی چه کنیم که یک 
ممیزی، این وسط ایستاده و نمی گذارد این رابطه 
شکل بگیرد و منجر به تولید آثار سینمایی شود. 

سینمای ایران از ضعف فیلمنامه رنج 
می برد. به عقیده شما چقدر اقتباس 
ادبی می تواند این ضعف را پوشش 

دهد؟
شکل فیلم سازی ما به شکل قالب و رایج و 
به شکل کمپانی ای که با نویسنده ها وارد قرارداد 
می شوند و آثارشــان را می خرند، نیست. قاعده 
این اســت که این ادبیات بومی و کشور ما که با 
حال و هوا و سطح زندگی ما عجین است و از دل 
نیازهای ما می آید، این ها بشود متریال برای هنر 
ســینما. و چون ما از این بهره ای نداریم، واگذار 
می کنیم به فیلم سازان که یا خودشان فیلمنامه 
بنویســند و همه این اتفاقات منجر می شود به 

این که فیلمنامه نویسی در ایران ضعیف است.

فکر می کنید توجــه به اقتباس تا چه 
میزان می توانــد غنای فیلم های این 

سال های ما را افزایش دهد؟
این امر آن قدر بدیهی و آن قدر محسوس 
اســت که امیدوارم یک روزی ســینمای ما به 
خودش بیاید و برای این که موجودیت خودش 
را از خطــر دور کند، بتواند یــک رابطه ای را با 
ادبیات برقرار کند، از این نوشــته هایی که دارد 
خاک می خورد اســتفاده کند و فیلم و سریال 
بسازد. بنیه و توانایی فنی در کشور ما در حوزه 
فیلم سازی بسیار بالا اســت و این ادعا به اثبات 
رســیده و در عرصه جهانی تایید شده که این 
دانش فیلم ســازی وجود دارد بایــد این دانش 

تبلور پیدا کند. 

که یک مشکل 
دیگر ما مربوط 
به وضع فلاکت 
اقتصادی است. 
قاعدتا اگر قرار باشد 
یک فیلم ساز با یک 
فیلمنامه نویس کار 
انجام دهد باید به 
او دستمزد بدهد. 
فیلم ساز با خودش 
می گوید ممکن است 
با فیلمنامه نویسی 
قرارداد ببندد، 
دستمزدی هم به او 
بدهد و بعد اصلا به آن 
فیلم پروانه ساخت 
ندهند پس تصمیم 
می گیرد که این 
ریسک را نکند

حتما لازم نیست 
که ما برای ساختن 
فیلم اقدام کنیم و 
خودمان در مقام 
نویسنده داستان 
بنویسیم. طبیعی 
است که آن حوزه 
فعالیت دیگری است 
که تخصص و مهارت 
جداگانه می خواهد 
و وقتی این رابطه با 
ادبیات قطع است 
ناگزیر می شویم که 
خودمان به نوشتن 
اقدام کنیم و چون 
خود نوشتن کار 
سختی است به همین 
دلیل فیلمنامه هایمان 
ضعیف می شود

در اهمیت اصالت
رابطه بین تلویزیون و ادبیات، چه ادبیات کلاسیک و چه ادبیات معاصر باید 
یک رابطه فعال، خوشایند و قوی باشد و همین موجب می شود که فیلمنامه هایی 
باقدرت تولید شود. یقیناً این ارتباط وجود ندارد که سفارشی سازی و ادای این 
و آن را درآوردن سینما و تلویزیون را درمی نوردد. واقعیت این است که همیشه 
کارهای اصیل و غیر اقتباسی چه در حوزه ادبیات و چه در عرصه  تولید فیلم، 
بیش تر مورد توجه بوده است. تفاوت میان یک کار اقتباسی غیرخلاق، که تنها 
به مضمون و درونمایه یک داستان یا فیلم ساخته شده وفادار مانده و در مقایسه 
با کار اصلی، هیچ نشانه ای از خلاقیت و نوآوری در آن دیده نمی شود تا حدودی 
شبیه آن است که یک نقاش امروزی بخواهد از تابلوی نقاشی معروف لئوناردو 
داوینچی، مونالیزای تازه ای بکشد که حتی در کپی برابر اصل خود نیز چندان 
موفق عمل نکند. فیلمساز امروز ما شــناختی از نویسندگان امروز و تثبیت  
شده مان ندارد که در حوض امروز ادبیات ماهی بزرگی است. البته به نظرم خانه 
سینما و انجمن صنفی داستان نویسان می توانند در ایجاد این شناخت و رابطه 
موثر باشند. این روابط هم به درک درست نویسندگان از مناسبات سینمایی 
می انجامد و هم از توهم کارگردانانی می کاهد که فکر می کنند مولف بودن فقط 

به معنای این است که نام خود را به عنوان نویسنده اثر هم بیاورند.
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